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رســــانه شـــهر امیـد و زنــدگی

 واقعیت هایی از قصه زندگی کودکانی 
که به امید کار راهی مشهد شده اند
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سرمقاله
حقوق مکتسبه

حقوق همه مردم
                 سیدمحسن حسینی پویا
رئیس کمیسیون حقوقی
شورای اسلامی شهر مشهد

امروزه مبحث حقوق مکتسبه، یک اصل پذیرفته شده 
است. در قانون نیز تأکید شده است که برای تغییر در 
هر طرح تفصیلی باید حقوق مکتسبه و حقوق مالکانه 
طرح قدیم که مردم بر مبنای آن روابط خود را شکل 
داده اند و بین خودشــان تعهداتی ایجاد کرده اند یا 
حقوقی به نفعشان ایجاد شده است به رسمیت شناخته 
شود و در مجموع آسیب و خللی به حقوق مردم وارد 
نشود. این یک اصل کلی است برای طرح های تفصیلی 
و طرح هایی که میراث فرهنگــی در رابطه با حریم 
منظری اماکن تاریخــی و مذهبی تعریف می کند. 
حقوق مکتسبه هم مبنای شرعی به معنای حمایت از 
حقوق مالکیت دارد و هم دارای مبنای حقوقی جدید 
و مورد تأیید همه کشورهاست. بر این اساس نمی توان 
در آن تردید کرد. اما در زمینه نقدهایی که در خصوص 
حقوق مکتسبه مطرح می شــود، می توان گفت که 
متأســفانه گاهی در این خصوص حقــوق مردم با 
موضوعات سیاسی و جنجالی خلط می شود و به همین 
دلیل باید از ورود حقوق خصوصــی به این مبادی 
جلوگیری شــود. گاهی سوءبرداشتی در خصوص 
حقوق مکتسبه ذکر می شود و بعضی ها این شبهه را 
مطرح می کنند که فقط سرمایه داران و سرمایه گذاران 
در این باره مدنظر هستند، درحالی که چنین برداشتی 
منطبق با واقع نیست و حقوق مکتسبه یعنی حقوق 
همه مردم در هر سطح اقتصادی که باشند. در همین 
راستا اصلاح طرح های تفصیلی و به ویژه طرح بافت 
اطراف حرم باید از حواشی دور نگه داشته شود و صرفا 

از زاویه حقوق مکتسبه ...
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 پویش افتتاح هفتگی طرح های کلان 
صنعتی کشور به خراسان رضوی رسید 
و به همین منظور مراسمی با حضور 

سرپرست وزارت صمت و از طریق ارتباط 
تصویری با رئیس جمهور برگزار شد.
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در  ولى فقيــه  نماينــده 
خراســان رضوى بر اين باور 
است كه خســارات ناشى از 
شــيوع بيمارى كرونا در اين 
استان با امكانات نظام و دولت 

قابل جبران نيست.
به گزارش ايرنا، آيت ا... ســيداحمد 
علم الهدى در مراسم تقدير از خيران 
و فعالان رزمايش مواسات و همدلى 
و اطعام مهدوى در مشــهد افزود: بر 
اثر شــيوع كرونا و تعطيلى هتل ها و 
ســالن هاى غذاخورى در اين شــهر 
37هزار نفــر كارگران آن هــا بيكار 
شــده اند. وى با بيان اينكــه محور 
اقتصاد مشهد زائرپذيرى است، گفت: 
ارزيابى خسارات ناشــى از كرونا در 

خراسان رضوى بســيار زياد است و 
قابل تفسير نيست. امام جمعه مشهد 
افزود: تنها راهكار براى حل مشــكل 
اقتصــادى در اين شــهر بازشــدن 
حرم مطهر حضرت رضــا(ع) و آمدن 
زائر به اين شهر است؛ بنابراين تقاضا 

دارم مسئولان بيشتر بررسى كنند. 
على رسوليان، معاون امور اقتصادى 
استاندارى خراسان رضوى نيز با اشاره 
به وجود بيش از نيمــى از واحدهاى 

اقامتى كشــور در اســتان گفت: با 
توجه به كاهش شــديد ورود مسافر 
و تعطيلى واحدهــاى اقامتى برآورد 
مى شود بيش از 70درصد فعاليت و 
فروش اصناف اســتان كاهش يافته 

است.
مرتضى بختيارى، رئيس كميته امداد 
امام خمينى(ره) نيز با بيان اينكه مردم 
نيكوكار كشور در رزمايش مواسات و 
همدلى 5400ميليــارد ريال كمك 

كردند، گفت: همچنيــن در اجراى 
رزمايش مواســات 11ميليون پرس 
غذا در ماه مبارك رمضان با مشاركت 
بيش از 11هزار نفر بين خانواده هاى 
محروم و آسيب ديده از كرونا در كشور 
توزيع شد؛ خراسان رضوى هم با طبخ 
و توزيع بيــش از 2ميليون پرس غذا 
رتبه اول كشور را در اين زمينه كسب 

كرده است.
حجت الاســلام محســن كازرونى، 
رئيــس هيئت امناى كميتــه امداد 
امام خمينى(ره) نيز گفت: بايد از همه 
افرادى كه به هر ترتيب و ميزانى در اين 
رزمايش و در راستاى تحقق منويات 
رهبر معظم انقلاب تــلاش كردند، 

تشكر و قدردانى شود.  

بنیامین یوسف زاده

        b.yousefzadeh@shahraranews.ir

طى چند روز گذشته خبرهاى ضدونقيض زيادى 
از وقوع يك بحران آبى در شمارى از روستاهاى 
حوالى شهرستان نيشــابور به گوش رسيد كه 
حواشى زيادى را براى متوليان حوزه آب رسانى 
استان به همراه داشت. داستان هم از آنجايى شروع شد كه 
قطع شدن آب روستاى حسين آبادجنگل، حدود 20روز 
ســاكنان اين محدوده را از نعمت آب محروم ساخت و 
بعضى ها از اين رخداد به عنوان رخدادى شبيه غيزانيه نام 
بردند. با اين حال، شركت آب وفاضلاب خراسان رضوى 
كه حالا چند ماه مى شود كه ســكاندارى آب رسانى به 
روستاهاى استان را نيز در دست گرفته، با تكذيب چنين 
شايعاتى، علت مشكل آبى در روستاى حسين آبادجنگل 
را از قول مديرعامل شركت آب وفاضلاب نيشابور، قطع 
برق و وقوع اتفاقى در مسير خط انتقال آب اعلام كرده 
است. به گفته عليرضا اخويان، روستاى حسين آبادجنگل 
از مجتمع وحدت كــه وظيفه تأميــن و توزيع آب در 
3شهرستان كاشمر، سبزوار و نيشابور را دارد، تأمين آب 

مى شود كه در چند روز قبل به سبب قطع برق، ساعاتى 
بى آب بود. به گزارش روابط عمومى شركت آب وفاضلاب 
خراسان رضوى، روستاهاى ده حسينى، پاباز، چاه سالار 
ريزآب حصارسرخ و حسين آبادجنگل با 1219خانوار در 
قالب 1265مشترك جزو روستاهاى تحت پوشش اين 
مجتمع هستند كه در اين ميان روستاهاى انتهاى خط 
زودتر بى آب و ديرتر آب دار مى شوند. وى از آب دارشدن 
شبكه آب اين روستا از 72ساعت قبل خبر داد و قطع آب 
در 20روز گذشته را تكذيب كرد. وى ادامه داد كه به دليل 
گرمى هوا و استفاده مشتركين پايين دست و ابتداى خط 
انتقال، آب شرب انتهاى خط از فشار كمترى برخوردار 
است كه براى رفع اين مشكل كسرى آب توسط روش 
آب رسانى سيار با تانكر پشتيبانى مى شود. وى با اشاره 
به تمهيدات شركت آبفانيشابور براى رفع پايدار مشكل 
روستاييان 6روستاى جغرافياى شهرستان نيشابور اظهار 
داشت: عمليات حفر چاه رزرو با هدف پشتيبانى تأمين 

آب روستاهاى يادشده در محل چاه سالار به زودى آغاز 
مى شــود كه خط انتقال و برق رسانى نيز در دستور كار 
است. به گفته اخويان، اين چاه ظرف 15روز حفر، تجهيز 
و برق رسانى مى شود. وى از حفر و تجهيز و اجاره 5حلقه 
چاه در 25روز گذشته (هر 5روز يك حلقه چاه) خبر داد 
كه باعث تزريق آب با مجموع 125ليتر بر ثانيه به شبكه 
آب شهرى و روستايى شده اســت. وى افزود: هم زمان 
نســبت به اســتفاد از توان آب تانكرى براى تأمين آب 

مناطق كم فشار روستايى اقدام شده است. 
على كشــميرى، فعال زيســت محيطى، از افرادى بود 
كه خبر بحران آب روســتاى جنگل را رسانه اى كرد. او 
با تأييد خبر آب رســانى به محدوده مذكور، بار ديگر بر 
قطعى 20روزه آب روستا تأكيد كرد و گفت: اين روستا 
چاهى براى تأمين آب ندارد و يكى از بزرگ ترين مشكلات 
پيش روى آن همين موضوع به حساب مى آيد. با اين حال، 
فرماندار نيشابور روز گذشته اعلام كرد: آب شرب يك 

مجتمع آبى شامل 6روستا با جمعيت 4334نفر در بخش 
ميان جلگه اين شهرستان وصل شد.

عليرضا قامتــى در اين باره به ايرنا گفــت كه آب اين 
مجتمع به طور مشترك با قسمتى از شهرستان هاى 
سبزوار و كاشمر تأمين مى شود، زيرا آب اين منطقه 
شــور اســت و به همين دليل چاه در نقــاط مرزى 
شهرستان هاى سبزوار و نيشابور حفر شده است. وى 
ادامه داد: درج مطالبى در فضاى مجازى مبنى بر قطع 
يك ماهه آب حسين آبادجنگل و ساير روستاهاى اين 
منطقه واقعا نادرســت و غيراخلاقى است، زيرا قطع 
برق باعث شد آب اين روستاها 12ساعت قطع شود 
كه به ناچار از طريق تانكر آب رسانى صورت گرفت و 
هم اكنون نيز شرايط عادى است و آب رسانى از طريق 

شبكه روستايى انجام  مى شود. 
بخشدار ميان جلگه نيشابور نيز گفت: برابر اعلام  شوراى 
روستاهاى حســين آبادجنگل و حصارسرخ از ديشب 

وضعيت تأمين آب بسيار خوب است.
عزت ا... سليمانى افزود: اميدواريم با پيگيرى هاى مديران 

آبفا اين روند ادامه داشته باشد.
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قانعی راد و درد و درمان مشهد امروز
رضا سلیمان نوری
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روزنــامه شــهر امید و زنــدگی
حدیث روز

بیماری  نیاز  برای  ھرکس 
بکوشد. چه آن را برآورده 
مانند  نسازد.  چه  سازد 
زاده  مادرش  از  که  وزی  ر
پاک  گناھانش  از  شده 

می شود.

پیامبر اکرم(ص)

رحلت شیخ غلامحسین ترک
وقتی سخن از نماز جمعه در مشهد به میان می آید 
قدیمی ترها نام مرحومان آیات شیرازی، عبایی و عبادی 
به ذهنشان می رسد و جوان ترها آیت ا... علم الهدی. اما 
در روزگاری که خبری از انقلاب نبود و حتی دولت 
ملی دکتر مصدق روی کار نیامده بود، بزرگ مردی 
در مشهد اقدام به برپایی نماز جمعه کرد. او آیت ا... 
غلامحسین تبریزی عبدخدایی بود که در بین مردم 
به شیخ غلامحسین ترک معروف بود. او که اقامه نماز 
جمعه را واجب می دانست از سال ۱۳۲۸ آن را در مسجد 
گوهرشاد مشهد اقامه کرد و تا پایان عمر ادامه داد. امام 
خمینی(ره) هم تا زمانی که شیخ غلامحسین ترک در 
قید حیات بود، امام جمعه ای برای مشهد منصوب نکرد.
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درست ۲ سال از رفتن همیشگی مردی که 
دلش برای گفت وگو کردن می تپید گذشت؛ 
مردی که با توجه به آنچه در مقاطع مختلف 
دانشــگاهی خوانده بود و آنچه در دوران کار 
رســانه ای فراگرفته بود و آنچــه در دوران 
زندگی تجربه کرده بــود، گفت وگو کردن را 
دوای درد جامعــه امروز ایران می دانســت؛ 
جامعه ای که به گفته او بســیار دردآلود بود 
و زخم های کوچک و بزرگ بســیاری بر تن 
داشت. آن هم زخم هایی که هرکدام به تنهایی 
می توانست یک کشور را نابود کند اما گذشته 
پرافتخار ایران زمیــن و صدالبته نوع نگرش 
مدارامحور ساکنان آن باعث شده بود با تمام 
این زخم های مردافکن هنوز نفس بکشــد 
و به زندگــی خود ادامه دهــد. اما این نفش 
کشــیدن در شــرایطی بود که انسان تصور 
می کرد به مانند نفس هــای فرد محتضر در 
آخرین لحظات حیات است و تنها و تنها یک 
راه نجات باقی مانده بود و آن هم به روایت او 

چیزی نبود جز گفت وگو.
او دکتــر محمدامین قانعی راد اســت که ۲ 
سال پیش درست در چنین روزی یعنی ۲۴ 

خرداد بعــد از مدت مدیدی مبــارزه با غول 
ســرطان ســرانجام قفس تنش 
توانایــی حفاظــت از روح بلند و 
خوش پروازش را از دست داد تا من 
و تمام کسانی که به نوعی او را از دور 
و نزدیک می شــناختیم در سوک 
بنشــینیم و خودش فــارغ از این 
دنیای پر از زخم های چرکین شود.

اســتاد قانعی راد را از ســال های 
ابتدای کارم به عنوان یک خبرنگار 
می شناختم و افتخار آن را داشتم 

که مدتی زیر نظر او در روزنامه جهان اســلام 
شاگردی کنم. در همان دوران بود که به عینه 
دیدم او بیش از هر چیــز دلش برای مردمش 
می تپــد و تــلاش می کند به هــر نحوی که 
شده راهی برای بهبود جامعه خود پیدا کند؛ 
راهی که بعدها و با گذر زمــان پیدا کرد و آن 
واژه کلیدی «گفت وگو» بــود؛ واژه ای زیبا و 
پر مفهوم که تا قبل از بازشناســی آن توسط 
وی و تعدادی دیگر از بــزرگان حوزه فرهگ 
چون دکتر هادی خانیکی بســیار مظلوم بود 
و کمتر کسی به تأثیر خارج شدن آن از قالب 

واژه و تبدیلش به یک برنامه عملیاتی 
آگاه بود؛ اقدامی که قانعی 
راد و همراهان او در انجمن 
جامعه شناسی ایران و بعدها 
انجمن ایرانــی مطالعات 

فرهنگی و ارتباطات سعی در عملی 
کردن آن داشــتند و دارند. درست 
در همین راستا بود که قانعی راد هر 
وقت تریبونی به دست می آورد واژه 
گفت وگو را فریاد مــی زد، آن گونه 
که به طور مثــال در همایش ملی 
مســائل اجتماعی شهر مشــهد در دانشگاه 
فردوسی با اشاره به وضعیت مشهد از نگاه های 
مختلف جامعه شناســانه و مردم شناسانه و 
تأکید بر اینکه بســیاری از اهل فن معتقدند 
«حوزه معانی و نمادهای مشترک در مشهد 
در حال فرسودگی است و بنیان های فرهنگی 
مشروعیت این جامعه شــهری دچار چالش 
و لرزش شده و احســاس زندگی مشترک در 
شهر مشهد رو به کاهش است.» راه برون رفت 
از این وضعیت را تنها و تنها نوعی از گفت وگو 
به نام «گفت وگوی اجتماعی» می دانســت. 

موضوعی که پس از وی بسیاری دیگر از اهل 
فن، خاصه جامعه شناسان و مردم شناسان و 
حتی دین پژوهان چه دانشگاهی و چه حوزوی 
که درباره مشهد تحقیق می کنند بر آن تأکید 
کردنــد و اقداماتی هرچنــد مختصر هم در 
راه اجرایی کردن این نوع گفت وگو در شــهر 
برداشــته شــد. حرکتی که چه به سر منزل 
مقصود برسد و چه خدایی نکرده نرسد در هر 
۲ صورت وام دار مرحوم دکتر قانعی راد است 
که بیماری وضعیت خاص مشــهد کنونی را 
به درستی شناخت و برای آن دارویی خاص و 
البته درست تجویز کرد. به عبارت بهتر مشهد 
آینــده وام دار مرحوم قانعی راد اســت، زیرا 
هم زمان کاشف درد و درمان مشهد امروز بود 
و با تشخیص درست درد و ارائه داروی آن، راه 

بهبود شهر را نشان داد.

قانعی راد و درد و درمان مشهد امروز

زندگــی واقعــی مــا در 
سکانس های شــعاری و 
نمادین از ســینما پیش 
افتاده است. مثلا اگر همین 
صحنه خودکشــی عمران 
روشنی مقدم[دوربین روی 
کفش هایی کهنــه ثابت 
مانده اســت. از پس زمینه 

صدای گریه می شــنویم و بعد قاب 
دوربین عوض می شود و ما تکه ای 
طناب را می بینیم کــه در باد روی 
دکل نفتی تــکان می خــورد]. را 
در ســینما به کارگردانی مســعود 
کیمیایی می دیدیم، جناب فراستی 
در برنامه ۷ می گفت: «این مقواست، 
این فیلــم در نیامــده و این فیلم 
سیاه نمایی است!» بله، حقیقت این 
است که ما همه در این سکانس های 
مقوایی نقشی برعهده داریم و همه 
ما انــگار مثل بازیگــران فیلم های 
صامت فقط نقش سکوت و تماشاگر 

را باید بازی کنیم.
کارگران بدشانس اند! آن ها نه شانس 
این را دارند که مثل آتش نشان ها با 
واقعه ای مثل پلاسکو بر سر زبان ها 
بیفتند، نه شانس این را دارند که با 
شــیوع کرونا لااقل مدتی مدافعان 
ســلامت نام بگیرند. کارگران مثل 
آن بازیکنان فوتبالی هســتند که 
بازی شان به چشــم نمی آید اما اگر 
نباشــند ریتم و هارمونی تیم به هم 
می ریزد. کارگران مثل آن بازیکنان 
فوتبال هســتند که کسی نامشان 
را روی ســکو فریاد نمی زند، کسی 
لباسشــان را نمی پوشــد و کسی 
عکسشــان را روی دیوار نمی زند. 
آن ها حتــی مثل دنیــا جهانبخت 
هم خوش شــانس نیســتند که در 
لایو صوری خودکشــی کنند و بعد 
فالوئرهایشان افزوده شود و با خیال 
راحت و مشتری بیشــتری لباس 
و کفش تبلیغ کننــد. حتما جایی 
عدالت نقض می شود که ما هر روز 
شاهد اتفاقاتی تلخ هستیم، اتفاقاتی 
که واقعا ما را برای واکنش نشــان 
دادن متحیر می کنــد. آن قدر تلخ 
است که نمی شود با هیچ توجیهی 
نادیده بگیریمش، نمی شــود پای 
هیچ چیزی جــز نقــض عدالت را 
وسط کشید. درست همان روزهایی 
که طبــری در دادگاه بــود، همان 
روزهایی که ویلای شبنم نعمت زاده 
در لواســان تخریب می شد، عمران 

کفش هایش را درآورد... .
فکر می کنم تا مدت ها نیشکرهای 

اهواز تلخ باشند.

می خواستم ادای چند نفر 
دیگر باشم

در باران زمین خوردم
و روباهی را در باغ راه آهن 

تعقیب کردم

قطارها که رسیدند
من از قطار اهواز-مشهد پیاده شدم

با جعبه نیشکر و دوســتانی که از 
زندگی بریده بودند

حالا با لهجه مشهدی در کافه ستاره 
بودم

که دستی به شانه ام خورد
و من لال شده بودم

و زبان هیچ اشاره ای را نمی دانستم

در ترمینال گلویم را پاره کردم
امــا هیچ اتوبوســی بــه مقصدی 

بی پایان نمی رفت
و من و ادای من گوشــه ای چُرت 

زدیم
بعد در راسته خیابانی در خواب از 

پل پایین پریدم

مه گورستان را گرفته بود
که گورکن گفت: اسمت چه بود؟

گفتم ببخشــید: من دوستانم را و 
جعبه نیشکر را گم کرده ام.

گفت: اسمت را بگو؟
نمی خواهم نامم را بدانم
من از بالای پل پریده ام
در کارون غرق شده ام

من به نفت بدل شده ام
و کارفرماها ســرم را پیش از همه 

این ها کلاه گذاشته بودند.

از این هـا  نمی خواهـم هیچ کـدام 
شـم با

می خواهـم مـردی باشـم کـه از 
اهـواز بـه مشـهد برمی گـردد

مردی کـه کارفرمـا سـرش را کلاه 
نگذاشـته باشد

می خواهـم بـا جیـب پـر پـول بـه 
زاهـدان بـروم

و کاپشنی اسپانیایی بخرم
رنگ قرمز، ۴۵ هزار تومان

و برگردم
بـه پلـی کـه مـن را از خـودم پرت 

کـرده بـود
چند پله را بالا بیایم

دسـت بکشـم روی رنـگ آبـی 
بی قـراری کـه از دریـا دور مانـده

و در جغرافیای خاطره و شرجی
نام کسی را فریاد بزنم.

چند جعبه نیشکر در فیلمی صامت از 
اهواز به مشهد می رسد!

اما شــعر در کجا ســکونت می کند؟ هر 
وقت کوشیدم او را تا جایی که منزل دارد 
دنبال کنم، از من فرار کرد. ۳۰ سال است 
که من ســعی می کنم تا ناگهان او را در 
زیرجامه یا برهنــه ببینم ولی هر بار وی 
کلاه غیب کننده بر سر می گذارد و مانند 

روح پاک، بخار می گردد... .
در حالی که شــعر میــان شیشــه ها و طرح ها و 
قلم های رنگینش بود می خواســتم به او حمله 

کنــم اما هــر بــار خطر 
را احســاس می کــرد و 
آزمایشــگاهی را کــه در 
آن کار می کــرد منفجــر 
می ســاخت... و خود نابود 
می شــد. بعد از ۳۰ سال 
تعقیــب شــعر در همه 
خانه های ســربی که وی 
به آن ها پنــاه می برد و در 
همه نشــانی های دروغی 
که به مردم می داد، کشف 
کــردم که شــعر حیوانی 

افســانه ای اســت که مردم خود او را ندیده اند 
ولی رد پایش را بر زمین و اثر انگشــت هایش را 
بر دفترها دیده اند. همه کســانی که درباره شعر 
چیزی نوشته اند، می دانستند حیوانی افسانه ای 
را دنبال می کنند که گرفتار و مغلوب نمی شود. 
در حالی کــه در قاره ها، جنگل هــا و اقیانوس ها 
در پی او می گشتند، همه شــان آگاه بودند که 
این حیــوان زیبا به آنان اجــازه نخواهد داد که 
پوستش را با ســنجاق ها بر دیوارهای موزه ها و 
دانشگاه ها و دبیرستان ها آویزان کنند. 
این بازی محــال در طی قرون تاکنون 
ادامه دارد و هنوز شکارچیان دام هاشان 
را می گســترند و جمع می کنند و شعر 
-این حیوان زیبا- بر درخت و بر ماه و 
بر زلف دختران می جهد و در برابر همه 
صیادان خود زبانش را به استهزا از دهان 

بیرون می آورد.
 داستان من و شعر/ نزار قبّانی/ ترجمه 
غلامحسین یوسفی و یوسف حسین بکّار
انتشارات توس/ ۱۸۴ صفحه
 قیمت: ۲۲ هزار تومان.

این بازی محال که تمام نمی شود

ان
خو

ده 
ری

ب

کارتـون شهــر

ی
شت

ه پ
وچ

ک
ت

ــ
ــ

یـ
وا

ر

قلم های رنگینش بود می خواســتم به او حمله 
کنــم اما هــر بــار خطر 
را احســاس می کــرد و 
آزمایشــگاهی را کــه در 
آن کار می کــرد منفجــر 
می ســاخت... و خود نابود 
 سال 
تعقیــب شــعر در همه 
خانه های ســربی که وی 
به آن ها پنــاه می برد و در 
همه نشــانی های دروغی 
که به مردم می داد، کشف 
کــردم که شــعر حیوانی 

پوستش را با ســنجاق ها بر دیوارهای موزه ها و 

در حاشیه خودکشی یک کارگر شرکت 
نفت در  اهواز به خاطر  وضعیت بد مالی  

و عقب افتادن حقوقش

[ روز. داخلی. ماشین ۲۰۶ حجت]
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ز/ 
فرمان رو پشت  سی و چند ساله  حجت   ]

نشسته است؛ در کنارش مریم همسرش 
و فرزند خردسالش کیان؛ اشرف، خاله  
میان سال حجت، در صندلی عقب؛ راضیه، 
مادر حجت، کنارش، دختر سی ساله 
دیگری هم با کودکش کنار راضیه نشسته 

که دختر راضیه است و نام او هم مریم است. بیتا در آغوش 
مریم. همه نگران اند. ماشین طول خیابان را می پیماید و 
همه سرنشینان با نگاهشان پیاده روها را به دنبال شخصی 

می گردند. اشرف آیت الکرسی می خواند. ]
مریم (همسر حجت) : نگران نباشین. همین دورو بر است.
مریم ۲: بچه که نیست. آلزایمر هم که نداره. پیدا می شه.

ین بیتا رو می شه  ز بچه هم بچه تره. به خدا ا راضی: ا
ترسوند، آقاجون رو نه.

اشرف: بدیشون همینه فکر می کنن همه چیز رو می دونن 
و قبول نمی کنن که نمی دونن.

حجت: آخ خدا از دهنتون بشنوه. [ به مریم می نگرد. ]
مریم ۱: چیه؟ تو چی گفتی من قبول نکردم.

حجت: هیچی. کلی گفتم [ مریم به حجت خیره شده 
با سعید خاله منظورم بود. کلا  و اخم کرده است. ] با
صاحب کارها. الان خودش سر پروژه نمی آد؛ انگار همه چی 

رو می دونه. کلی گفتم والا.
مریم ۲: می خوای به دایی زنگ بزنم بگم بیمارستان ها 

رو چک کنه.
راضی: خدا مرگم بده.

اشرف: جواب حسین رو چی بدم؟
مریم ۲: اولا تو کم نذاشتی براشون. غلط می کنه کسی 
ازت توقع بیجا داشته باشه. دوما بچه که نیست که گم 

بشه.
راضی: از بچه هم بچه تره. به خدا این بیتا رو می شه ترسوند 

آقاجون رو نه.
حجت: [ از آینه به راضی نگاه می کند. ] مامان. سی  باره 
. تمامی  همین جمله رو تکرار کردی. فهمیدیم به خدا

خاندان در جریان قرار گرفتن.
اشرف:[زیر لب] کجا داره صبح جمعه بره.

حجت: شاید یکی از پیرزن های محل دزدیده ش. هی شما 
آقاجون ما رو عذب نگه می دارین این می شه دیگه.

بیتا: عه. آقاجون.
حجت به یکباره ترمز می کند. دنده عقب می رود.

حجت: [سعی می کند از شیشه پشت خیابان را ببیند.] 
[به سرنشینان پشت] سرتون رو بیارین پایین من پشتم 

رو ببینم.
[همه سرشان را پایین می گیرند.] حجت ماشین را عقب تر 
برده و جلوی بانک ترمز می زند. [آقاجان جلوی بانکی 
نشسته است. همه به یک باره از ماشین پایین می آیند و به 
سمت آقاجان هجوم می برند. بیتا و کیان به سمت آقاجان 

می روند و در آغوشش می نشینند.]
راضی: کجایی آقاجون؟

اشرف: [عصبی] چرا بی خبر می ذاری می ری؟
آقاجون: چه خبرتونه؟! همتون اینجا چی کار می کنید؟!

حجت: آقا جون از ۷ صبح اومدی بیرون، الان ظهره. 
دختراتون نگرانتون می شن.

آقاجون: بیخود نگرانم می شن. مگه بچه ام؟!

حجت : [با خنده] از بچه هم بدتر.
اشرف حجت را نیشگون می گیرد و حجت حرفش 

را قطع می کند.
آقا جون: اومدم بانک. منتظرم باز کنه.
مریم ۲: آقا جون امروز جمعه است ها.

آقاجون نگاهی به بانک می کند. سرش را پایین 
می اندازد.

آقاجون: حساب روزها از دستم در رفته.
اشرف دست آقاجان را می گیرد و به سمت ماشین می برد. 

کیان و بیتا می دوند و زودتر سوار ماشین می شوند.
آقاجون: جا نمی شم که.

 مریم ۲: من پیاده می رم.
 راضی: چرا تو؟ بچه داری.

 اشرف: من پیاده می آم آقاجون.
 مریم ۱: تو پات رو عمل کردی. بذار من می آم. کیان با 

حجت وامیسته.
کیان: من با مامان می رم.

 مریم۱:[به کیان اخم می کند.] برو تو ماشین.
آقاجان: هر کی با هرچی اومده با همون می ره. منم پیاده 

می رم. می خواهد از خیابان عبور کند.
 حجت: آقاجون بیاین بشینین. یه جوری جا می شیم.

 آقاجان: [به شوخی] تو دخالت نکن سیا سوخته.
 حجت: آقاجون به سیاها توهین کنی می گیرنت ها. الان 

دور دور ما سیاهاست.
 آقا جان: من به هرکی دلم بخواد توهین می کنم.

 اشرف: آقاجون من نمی ذارم شما پیاده بری. بشین.
 آقاجان : اسنپ می گیرم.

 حجت: ولخرج شدین. حقوقتون رو ریختن؟
آقاجان: اول برج خورد به شنبه دیگه.

مریم۱: آهان. پس همینه اومدین بانک.  
اشرف: پول می خواستین به من می گفتین می دادم بهتون.
راضی: پول برای چی می خواین. همه چی رو حسین 

خریده. من نمی دونم چه اصراریه.
حجت: باز حاج خانم روبه رویی پول خواسته آقاجون؟ باز 

شیطون شدی؟
آقاجان: سعید حقوق تو رو داد؟

حجت: هنوز نه. فردا می ریزه.
 آقاجان: [به اشرف] حمید پول کارگرهاش رو داده؟

اشرف: می ده. تا پنجم می ریزه.
آقاجان: همینه دیگه. همینه که یارو خودش رو دار می زنه. 
اول نگاه می کنه ببینه باک ماشین خودش پر باشه. بعد 
به فکر نون شب کارگرشه. حالا استانبول نرین هم کسی 
نمی پرسه. بعد خون کارگره گردنتونه. اومدم بانک حقوقم 
رو بریزم واسه سعید. من که لازم ندارم. همین دیگه بودجه 
این کارگرها می ره تو جیب ما کارمندها. بعد اینا خودشون 
رو دار می زنن. این یکی خودش رو دار زده. کلی هستن 
سکته کردن. کلی هستن با سیلی صورتشون رو سرخ نگه 
داشتن. گناه خون اون که دار زده کمتر از بقیه است. اتفاقا 
همه شم به گردن ماست. [کارتش را به اشرف می دهد.] 

این رو بگیر.
فردا بریز برای سعید. بگو کارگرش سر برج حقوق بگیره. 
اگه اوضاع خرابه اوضاع اون کارگره خراب تره. منم پیاده 

می رم.
[آقا جان طول خیابان را عصا زنان طی می کند.]

باک بنزین ما، حساب آن ها

دانشگاه ها و دبیرستان ها آویزان کنند. 
این بازی محــال در طی قرون تاکنون 
ادامه دارد و هنوز شکارچیان دام هاشان 
را می گســترند و جمع می کنند و شعر 
-این حیوان زیبا- بر درخت و بر ماه و 
بر زلف دختران می جهد و در برابر همه 
صیادان خود زبانش را به استهزا از دهان 

بیرون می آورد.
 داستان من و شعر/ نزار قبّانی/ ترجمه 
غلامحسین یوسفی و یوسف حسین بکّار

کنــم اما هــر بــار خطر 
را احســاس می کــرد و 
آزمایشــگاهی را کــه در 
آن کار می کــرد منفجــر 
می ســاخت... و خود نابود 
 سال 
تعقیــب شــعر در همه 
خانه های ســربی که وی 
به آن ها پنــاه می برد و در 
همه نشــانی های دروغی 
که به مردم می داد، کشف 
کــردم که شــعر حیوانی 

سلمان نظافت یزدی
روزنامه نگار

امیراطهر سهیلی
فیلم ساز

رضا جنگی

رضا سلیمان نوری
پژوهشگر تاریخ

نگهبان گنج باشی و دستت به آهی بند نباشد، 

ت
ش

دا
اد

ی

درد دارد. زندگی ات لنــگ ۵۰۰هزار تومان 
ناقابل باشد و صبح تا شب بدوی تا قسط آخر 

ماهت را جور کنی و از آخر نشود هم 
درد دارد. کار کنــی و کار کنی و کار 
کنی و از آخر، کارفرما پشــت به تو 
کند و بگوید فردا کــه بیاید پولت را 
می دهیم، درد دارد. همه این دردها 
مثل نقل ونبات کنارمان ریخته اســت و اگر 
قرار باشــد همین طوری همه ما دست روی 
دست بگذاریم، هر روز خبرهای تلخ بیشتری 
خواهیم شــنید. درد این روزها همین تکه 
رنج هایی است که ما می بینیم و خیلی راحت 

از داشــتن های خودمــان می گوییم و بــی خیال از 
نداشتن های هم، از کنارشان می گذریم. 

قصه خودکشی یک کارگر در میدان نفتی «یادآوران» 
آن قدر داغ شد که نمایندگان مجلس و وزیر نفت هم 
به موضوع ورود کردند، هرچنــد هنوز برای قضاوت 
درباره دلایل اصلی خودکشی «عمران روشنی مقدم» 
مشــخص نیســت و اظهارات گوناگونی در این باره 
مطرح شــده، اما آنچه مسلم اســت رنج فقری است 
که باعث می شود گاه آدمی دست به کارهای خلاف 
عادت بزند و گاه این درد در قامت خودســوزی رخ 

می نماید و گاه به شکل حلق آویزشدن. 
اما این ســکه رنج نگهبانی از گنــج روی دیگری هم 

دارد. روی دیگرش می شود نداشــتن آنچه دیگران 
دارند؛ مثل دوســتانی که داریم و گاهی نداریمشان! 
احتمــالا عمران روشــنی مقدم که عمــرش به دنیا 
نبوده، پشــت وپناه آنچنانی هم نداشــته، 
یعنی شــاید اصلا دوستی نداشــته یا اگر 
داشــته، رفاقتش آن قدر محکم نبوده است 
که از او طلب کمک کنــد، وگرنه ۵۰۰هزار 
تومان طلب یا یک ماه حقوق معوق آن قدر 
سنگین نیست که کسی حاضر نشود کاری 
بــرای عمران بکند. شــاید هم دوســتانی 
داشته و دوســتانش آن قدر پشتشان گرم 
نبوده است؛ شاید دوستان عمران هم مثل 
خودش لنــگ ۵۰۰هزار تومان باشــند، از 

کجا معلوم؟ 
اینجا فقط باید حســرت خورد که ای کاش دوستان 
آقای طبــری کــه حاضرنــد کل لواســان را به نام 
رفیقشــان کنند و بدون هیچ تضمینــی میلیاردها 
تومان پول ناقابــل را به هم قرض دهنــد، اندکی از 
معرفت و مرامشان را به پای «عمران» های کشورشان 
می ریختنــد؛ «عمران»هایــی که اگر قرار باشــد 
دنبالشان بگردیم، کم نیســتند تا پیدایشان کنیم؛ 
آن هایی که برای فردایشــان آهی در بســاط ندارند 
و معلوم نیســت کی روی خوش زندگی را می بینند 
و تنها از بخت بد انگار دوســتانی هم مثل دوســتان 

اکبرطبری ندارند. 

عمران روشنی مقدم و دوستانی که نداشت!

توحید آرش نیا
سردبیر


